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نگاهی به موسیقی - ۷

در دل گوشــه های موســیقی کلاســیک ایــران،  �
حکایت بسیاری از دردها، رنج ها، شادى ها، شِکوه ها و 
امیدهای مردم سرزمینمان، از روزگاران کهن تا امروز، 
نهفته است. تنوع گوشــه ها و نغمه ها در محدوده 
هر یک از دســتگاه ها و آوازها، امکان بیــان اقوال و 
احوال گوناگون را برای نوازندگان و خوانندگان ایرانی 
میسر کرده اســت. با وجود این، آنها که با موسیقی 
ایــران انس و الفتی دارند، بــه این راز پی  برده اند که 
هر کدام از دســتگاه ها و آوازهای «ردیف»، زبان بیان 
پاره ای از احوالات انسانی است. «بیات  ترک» در نهاد 
خود قابلیتی شگفت انگیز برای نیایش های عاشقانه 
دارد؛ برای همین اســت که بعضی نیمه های شــب 
را مناســب ترین اوقات برای شنیدن این آواز آسمانی 
می دانند. بدون  شــک انتخاب گوشه «روح الارواح» 
در بیات  ترک از سوی مرحوم مؤذن زاده اردبیلی برای 
خواندن آن اذان جاودانه اتفاقی نبوده  است و شاید 
کشف این راز، یکی از رموز ماندگاری این شاهکار نیز 
باشــد. اگر قول پاره ای از بزرگان موســیقی ایرانی را 
بپذیریم و واژه «بیات» را در واقع شــکل تغییر یافته 
«به یــاد» بدانیم، آن وقت می توان «بیات ترک» را راز   
و  نیاز و نیایشــی به یاد آن ترک زیباروی ازلی دانست. 
بیات ترک (بیات زند) یکی از آوازهای موسیقی ایرانی 
است که جزء متعلقات دستگاه شور دانسته می شود. 
واژه «ترک» در نام این آواز به ترک قشــقایی اشــاره 
دارد و گمان می رود بسیاری از ترانه های محلی قوم 
قشقایی در این آواز باشد؛ از  همین رو است که برخی 
به آن بیات زند نیز می گویند. از طرفی در نظری، ابداع 
آواز بیات  تــرک یا بیات  زند (گاهی هــم با نام بیات 
 شیراز) را منسوب به طایفه ای از بیات ها به اسم بیات 
«آق اولی» که در موســیقی متبحر بودند و همچنین 
به دربار کریمخان آمد و شــد داشتند، می دانند (هنوز 
نــام محله ای که طایفه «آق اولی» در آنجا بودند، به 
«بیات» مشهور است). پیشوند «بیات» ممکن است 
مخفف «ابیات» نیز باشــد. در بــاب علت نام گذاری 
واژه «بیات»، سخن های گوناگونی نقل شده  است. در 
بحورالالحان فرصت  شیرازی آمده  است: «بیات نام 
قبیله ای از قبایل ترکمن اســت و مقام بیات یا بیاتی 
در موســیقی ایرانی و ترکی مقتبــس از آهنگ های 
این قبیله اســت». گروهی معتقدند اگرچه «بیاتی» 
مربوط به آهنگ های تــرکان و «بیاتی خوانی» نیز به 
معنای خواندن دوبیتی های عاشــقانه در موسیقی 
ترک اســت، آواز بیات  ترک از گوشــه های موسیقی 
ایرانی تشکیل شــده و احتمالا تسلط ترکان بر ایران، 
موجب این انتســاب شــده  اســت. بااین حال، عارف 
قزوینــی می گوید: «بدبختانه ایــن آواز به بیات ترک 
مشهور شده، در صورتی که روح ترک اصلا از این آواز 
مطلع نیســت و استاد حسن کسایی بر این عقیده اند 
کــه «بیــات» در اصل «به یــاد» بــوده  و مقصود از 
بیات تــرک یا بیات زند، درواقع به یــاد ترک یا به یاد 
[طایفــه یا ناحیه] زند اســت. نکته مهم این اســت 
که در موســیقی قدیم، نامی از بیات  ترک ذکر نشده 
و فقط در مقام «حســینی»، گوشه ای به نام «دوگاه» 
وجود داشــته که امروزه از گوشه های آواز بیات  ترک 
و تنها ریشــه تاریخی این آواز اســت. گستره صوتی 
بیات ترک به همراه تمام گوشــه هایش، یک فاصله 
یازدهم درســت را تشــکیل می دهد که متناسب با 
وســعت صدای انســان اســت. در آواز بیات  ترک، 
بر خلاف دستگاه شور و برخی دیگر از متعلقاتش که 
درجه سوم شــور دارای اهمیت بسیاری است، روی 
درجه سوم شــور قرار می گیرد؛ چنانچه این درجه، 
نت شاهد بیات ترک دانســته می شود. در آواز بیات 
ترک، نت شــاهد و نت خاتمه، هر دو بر درجه سوم 
شور قرار دارند؛ همچنین نت آغاز و ایست بیات  ترک 
نیز بر نت زیر پایه شــور قرار دارد و به اعتقاد اســتاد 
روح االله خالقــی، بیات ترک از تغییر نت پایه شــور 
حاصل شــده است. بیات  ترک با دستگاه شور رابطه 
نزدیکی دارد و برخی گوشه هایش همچون «مهدی 
 ضرابی» در تقویت این ارتباط مؤثر است. بیات  ترک 
ارتباط نزدیکــی نیز با ماهور دارد و در گوشــه های 
«دلکش» و «خســروانی» می توان بیات  ترک را اجرا 
کرد. «قطار» مهم ترین گوشه در مایه بیات  ترک است 
که دوبیتی های باباطاهر را اغلب با آن اجرا می کنند. 
از دیگر گوشــه های بیــات ترک می تــوان به دوگاه، 
حاجی حسنی، شــهابی، مهربانی، سارنج، بهبهانی، 
قرائــی (اوج آواز بیات  ترک اســت کــه معمولا در 
انتهای اجرا به کار می رود) و... اشاره کرد. نام گوشه 
«دوگاه» احتمالا در قدیم به موقعیت دست نوازنده 
روی دســته ساز اشاره داشته؛ چنان که همین ریشه 
تاریخی احتمالا برای نام هایی همچون «ســه گاه»، 
«چهارگاه» و «پنج گاه» نیز متصور اســت. بیات  ترک 
گاه دارای احســاس حزن و اندوه توصیف شده و از 
این جهت برای اجرای تعزیه مناســب دانسته شده 
اســت. همچنین برای اذان و دیگر موســیقی های 
مذهبــی، از جملــه موســیقی دراویش اســتفاده 
می شــود؛ چنان که دراویش سلســله «قادریه» در 
منطقه کردســتان نیز اشــعاری را با دف در گوشــه 
مهربانی و قطار اجرا می کنند و از این رو گاه به گوشه 
قطار«چهار درویش» نیز گفته می شود. بیات ترک در 
مقایسه با دیگر مشتقات شور، حال و هوای غم انگیز 
کمتری دارد. آلبوم آســتان جانان استاد شجریان به 
آهنگ سازی استاد مشکاتیان از نمونه های شنیداری 

خوب در این آواز است.

کیانوش عیاری  از  تجربه  ساخت 
«تنوره دیو» و «شبح کژدم» گفت

اما من ســمج و مشــتاق و پر انرژی بودم و روی 
فیلم نامه کار می کردم و در نهایت وقتی بنیاد فارابی 
شکل گرفت، از من هم دعوت شد که به عنوان یکی از 
فیلم سازان جوان سینمای آزاد پیش از انقلاب دعوت 
شــد. در آنجا بســیار گله کردم که دوستان در ارشاد 
شــش بار فیلم نامه را رد کرده اند و من مجددا آن  را 
نوشته ام. او ادامه داد: شاید تعداد کمی از افراد فیلم 
«تنوره دیو» را دیده باشند؛ در فیلم شاهد عشق ورزی 
بین یک زن و شوهر پیر هستیم، هر چند زن به شدت از 
شوهرش دلخور است و او را ملامت می کند. بعدها 
متوجه شــدم در هر شــش باری که ایــن فیلم نامه 
اصلاح و جور دیگری نوشــته می شــد، همیشه یک 
صحنه وجود داشت که این عشق بین پیرزن و پیرمرد 
را به زبانی بیان می کرد. این آبشخور واحدی داشت 
و من هرگز به عمد و آگاهانه چنین کاری نمی کردم. 
در تمام اینها به مفهوم عشــق اشــاره می شــود که 
بخشــی از حیات بشــر اســت و می تواند در فلسفه 
هم معنا پیدا کند. چنین موضوعی چگونه از شــش 
فیلم نامه که اصلاح شده اند، به اشکال مختلف سر 
درمی آورد؟ او اضافه کرد: تمام تجارب بشر بی آنکه 
خود از آن آگاه باشــد، به خواب تبدیل می شــود. در 
خواب خلق و خوی یک انســان و ذرات خاطرات او و 
نگاهی او تمامــا در کنار هم قرار می گیرد و بعد یک 
پیش بینی کاملا درستی می کند. در خواب چیزهایی 
هســت که ممکن اســت هیچ گاه متوجه آنها نبوده 
باشــیم. مغز به شکلی پیچیده در طول روز همه چیز 
را به هم وصل می کند و در زمان لازم آنها را به عنوان 
نتیجه نهایی به ما تحویل می دهد. «شــبح کژدم» از 
چنین مسیری عبور می کرد. خاطرات سینمایی من در 
اینجا حضور داشتند و برای من جالب بود که بعضی 
از مواردی که در فیلم نامــه رخ می داد، برایم تازگی 
داشــتند. اما اکنون پس از گذشت ۳۵ سال می توانم 
بگویم آنها برای من تازگی نداشــتند بلکه بخشی از 
تجربیات کاملا پنهان و ناپیــدای من در زندگی ام در 
ارتبــاط با علایقم اعم از ســینما و غیر از آن بوده اند. 
این مهندسی که درون من برایم انجام داد، در زمینه 
فیلم نامــه کار مــن را خیلی راحت کــرد اما چیزی 
بــود که در واقع در طول زندگــی ام برای آن زحمت 
کشــیده بودم. «شــبح کژدم» تجربه مــن در گذر از 
خاطرات سینمایی ام است؛ از ناکامی های سینمایی، 
از آرزوهای برآورده شــده و برآورده نشده سینمایی و 

چیزهایی که در اطرافم بوده است.

بــا انتخاب «کامــالا هریس» به عنــوان معاون و 
همراه «جــو بایدن» در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا، ایــن ســناتور ۵۵ ســاله ایالــت کالیفرنیــا 
نخســتین زن رنگین پوســتی لقب گرفــت که نامزد 
ریاســت جمهوری یــا معاونــت ریاســت جمهوری 
ایالات متحــده می شــود. امــا فــارغ از ایــن رکورد، 
انتخاب هریس با توجه به نامزدی چهره هایی مانند 
«ســوزان رایــس» و «الیزابــت وارن» کمی عجیب 
به نظر می رســد. معرفی کامالا هریس از سوی بایدن 
به عنوان معاون و همراه با اســتقبال رنگین پوستان 
روبــه رو شــد و حتی افــرادی که نگاهــی منفی به 
حضور هریس در کمپین مقدماتی دموکرات ها برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ داشتند هم از این 
انتخاب اســتقبال کردند. پیش از هریس، «جرالدین 
فــررو» در ۱۹۸۴ از ســوی «والتر ماندیــل» از حزب 
دموکرات و «ســارا پیلین» در ۲۰۰۸ از ســوی «جان 
مک کیــن» جمهوری خواه به عنــوان نامزد معاونت 

ریاست جمهوری معرفی شده بودند.
«نانســی پلوســی»، رئیــس دموکــرات مجلس 
نماینــدگان آمریــکا، انتخاب هریــس را نقطه عطفی 
در تاریخ آمریکا دانســت. «برنی ســندرز» چپ گرا که 
در کمپین امسال هم به ســود نامزد برتر دموکرات ها 
کنار کشــید، گفت او تاریــخ آمریکا را رقــم می زند و 
«هیــلاری کلینتــون» هم از هیجان خــود برای چنین 
انتخابی سخن به میان آورد. سی ان ان هم روز گذشته 
گــزارش داد کــه انتخاب کامالا هریس بــا نظر مثبت 
«باراک اوبامــا، رئیس جمهور پیشــین آمریکا صورت 
گرفته اســت. اما فارغ از این هیجانات و اســتقبال ها، 
انتخــاب هریس می تواند نشــان از شــکاف در حزب 
دموکرات باشــد و همچنیــن با توجه بــه اتهام هایی 
که علیه هریــس در زمان حضور به عنوان دادســتان 
کل ایالت کالیفرنیا مطرح شــده، بدون تردید «دونالد 
ترامپ» رقیب بایــدن و رئیس جمهوری آمریکا و تیم 
مشــاورانش حملات خــود را علیه بایــدن و هریس 
افزایــش خواهند داد؛ همان گونه که ترامپ بلافاصله 
پس از انتخاب هریس واکنشــی تنــد و منفی از خود 
نشان داد و با «ناخوشایند» خواندن این انتخاب هشدار 
داد «بایدن و هریس در صــورت پیروزی در انتخابات 
ماه نوامبر، ایالات متحده را به نابودی خواهند کشاند».

کامالا  هریس کیست؟
کامــالا هریــس از پــدری آفریقایی -جاماییکایی 
و مــادری هنــدی در اوکلند کالیفرنیا متولد شــده و 

بــه گفته خــودش در جنبش سیاه پوســتان در دهه 
۶۰ میــلادی فعــال بودند. او از ســال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ 
دادســتان کالیفرنیا بود و پس از آن سناتور این ایالت 

در سنای آمریکا شد.
هریس برای انتخابــات ۲۰۲۰ هم اعلام آمادگی 
کــرد امــا خیلــی زود کنــار کشــید. با این حــال در 
مناظره های درون حزبی دموکرات ها چند بار خبرساز 
شــد. هریس در ایــن مناظره ها بارها جــو بایدن را 
سیاست مداری نژادپرست خطاب کرد. در مناظره ای 
دیگر هم «تولســی گابارد» با اشاره به سابقه حضور 
کامالا هریس در دادســتانی کالیفرنیــا ادعا کرد که 
او شــواهد بی گناهی شــخصی محکوم به اعدام را 
مخفی کــرده بود و همچنین به صــورت غیرقانونی 
زمینه بهره کشی از زندانیان را فراهم می کرد. هریس 

در برابر این اتهام ها هیچ مستنداتی ارائه نکرد.
نفوذ  رنگین پوستان

فــارغ از تمامــی انتقادها که بــه کامالا هریس 
وارد می شود، انتخاب او را بیش از هر چیز می توان 
ناشــی از تحولات ماه های اخیر آمریکا دانســت. به 
نظر می رســد تمایل بایدن به انتخاب سوزان رایس 
بود؛ فــردی که با وجود سیاه پوســت بودن و تجربه 
حضور در سمت مشاور امنیت ملی در دولت اوباما، 
تاکنون در هیچ ســمت انتخابی حضور نداشت اما 
هریس این نقص بزرگ را نداشت و هم در انتخابات 

کنگره و هم در کمپین مقدماتی دموکرات ها شرکت 
کرده بود. نا  آرامی  های بعد از مرگ «جورج فلوید»، 
تیم بایدن را ناچار کرده بود تا برای امید داشــتن به 
پیروزی در انتخابات و جلب آرای بیشــتری از سوی 
سیاه پوســتان، معاون اولــی با ویژگی هــای هریس 
انتخــاب کند تــا مانع از اتفاقی شــود که در ســال 
۲۰۱۶ بــه دموکرات ها ضربه زد. نکته ای که انتخاب 
هریس را پراهمیت تر می کند، سن بایدن و وضعیت 
جســمانی اوســت. بایدن در حال حاضر ۷۷ ســال 
دارد و وضعیت جســمانی مساعدی ندارد. بنابراین 
احتمــال می رود در صــورت پیــروزی در انتخابات 
نتواند دوره چهار ســاله خــود را به پایان برســاند. 
اگر هــم بایــدن موفق به پایــان دوره چهارســاله 
ریاســت جمهوری احتمالی شــود، نامزدی او برای 
دوره دوم بســیار بعید اســت؛ بنابراین دموکرات ها 
به دنبال نامزدی بودند کــه ویژگی ها و توانایی های 
لازم برای ســمت ریاســت جمهوری را هم داشــته 
باشــد. با توجه بــه این نگرانی هــا، انتخاب هریس 
نشان می دهد که سیاه پوستان نفوذ بالایی در حزب 
دموکرات دارند. بایدن فرامــوش نکرده که اگر رأی 
سیاه پوستان کارولینای جنوبی را به دست نمی آورد، 
روند شکســت هایش در رأی گیری های درون حزبی 
ادامه می یافت و نمی توانســت پس از سه شکست 
در آیووا، نیوهمپشــایر و نوادا، ورق را به ســود خود 

برگرداند. پس از آنکه رقبا به ســود بایدن کنار رفتند 
و مسجل شــد که معاون باراک اوباما، نامزد نهایی 
حــزب دموکرات برای انتخابــات ۲۰۲۰ خواهد بود، 
«جیمز کلایبــرن» ارشــد ترین و بانفوذترین نماینده 
سیاه پوست دموکرات در مجلس نمایندگان از بایدن 
خواست تا یک معاون زن سیاه پوست برای رقابت با 

ترامپ انتخاب کند.
انزوای چپ ها

هــر اندازه سیاه پوســتان نفوذ خــود در رده های 
بــالای حــزب دموکــرات را افزایش دادنــد، طیف 
چپ گراهای ترقی خواه که برنی ســندرز نماینده آنها 
بــود، باز هم از اثرگذاری بر انتخاب معاون یک نامزد 
ریاست جمهوری در حزب دموکرات بازماندند. زمانی 
که برنی سندرز و الیزابت وارن از رقابت درون حزبی 
دموکرات ها به ســود بایدن کنار کشیدند، بسیاری از 
رســانه ها با اشاره به محبوبیت این دو نامزد چپ گرا 
نزد بخشی از افکار عمومی، به بایدن فشار آوردند که 
الیزابــت وارن را به عنوان معاون خود برگزیند اما نه 
باراک اوباما به عنوان صاحب نفوذترین سیاست مدار 
دموکرات در ایالات متحده و نه شخص بایدن موافق 
چنین گزینــه ای نبودند. تحولات ماه های گذشــته و 
اعتراض ها علیه نژادپرســتی هم مزید بر علت شد تا 

وارن بیش از پیش از همراهی با بایدن دور شود.
بایدن نه تنها فردی چپ گرا را برای معاونت خود 
انتخــاب نکرد، بلکه کامالا هریس را معرفی کرد که 
ســابقه آرای او در سنا نشــان می دهد که دیدگاهی 
نســبتا لیبرال دارد و نمی تــوان او را در کنار الیزابت 
وارن قرار داد. هریس خلاف ســندرز و وارن از طرح 

دریافت مالیات از ثروت افراد مخالفت کرده است.
با اینکه در اســتراتژی حزب دموکرات که اخیرا 
از آن رونمایــی شــده این حــزب چرخش هایی به 
ســمت شــعارهای چپ گرایانه داشــته امــا هنوز 
هم نمی تــوان تصور کرد که چهــره ای چپ گرا در 
جایگاهی تأثیرگذار در حزب دموکرات قرار گیرد. اگر 
دموکرات ها بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری و 
میان دوره ای کنگره پیروز شــوند و کنترل سنا و کاخ 
سفید را دوباره به دســت گیرند، آن وقت مهم ترین 
و تأثیرگذارترین چهره های سیاســی واشــنگتن جو 
بایدن، کامالا هریس، نانسی پلوسی و «چاک شومر» 
رهبر دموکرات های ســنا خواهند بــود که هرکدام 
فاصله ای زیاد با دیدگاه های چپ گرایانه ســندرز و 

حامیانش دارند.

«هفت ونیــم»، فیلمی چند اپیزودی بــه کارگردانی 
«نویــد محمــودی» کــه در طــول ســال ها فعالیتش 
به درســتی بر زندگی افغان های ســاکن ایــران تمرکز 
کرده، فرصتی برای همدلی بیشــتر است. او و برادرش، 
جمشید، در هر فیلم به دغدغه مهاجران می پردازند. اگر 
در «چندمترمکعب عشق » آن چنان روایت دراماتیکی از 
عشــق بین صابر و مروا قرار می دهند، چند سال بعدتر 
موضوعی قابل لمس تر را به ما و قانون ما در «شکستن 
هم زمان بیست اســتخوان» یادآوری می کنند؛ اینکه ما 
مردم ایــران نمی توانیم اعضای بدن خود را به برادران 
و خواهران مهاجر افغان اهدا کنیم! این بار زنان هستند 
که چند روز مانده به عروســی داستان شــان را روایت 
می کننــد. هرچند قبل از دیدن فیلــم آرزو می کنیم که 
کاش این شــخصیت ها از کلیشــه های رایج ذهنی مان 

فراتر روند؛ فراتر از فقر، تجاوز، کلیشه، قمار و... .
برای فیلم سازی که مهاجرت و عشق را بارها روایت 
کرده، حــالا این بار زندگی دختران در دیالوگ ها خلاصه 
می شــود. دخترانی عاشــق که هرکدام در گذشته خود 
رازی را نهان دارند. اما آنچه در فیلم می بینیم به نوعی 
واگویه کلیشــه های مرســوم اســت، همان چیزی که 
درباره افغان ها شنیده ایم. همان زنانی که می شناسیم؛ 
زنانــی رنج دیده، مورد تجاوز قرار گرفته، ترنس، اســیر 
آداب و رســوم، پایبند به آبرو و غیرت مردان خانواده و 

تحت ظلم و فقر.
همه این محرومیت و محدودیت، انسانیت را از آنها 
نگرفته اســت. آنها هم چنان به دنبال طغیان نیســتند، 
هم چنان می خواهند در چارچــوب راه حلی پیدا کنند. 
آنان با اشــك و درد و بغض و رنج، قصه خود را واگویه 

می کنند و دقیقــا واگویه می کنند. 
همه اتفاقات در کلام و در دیالوگ 
اســت. در همه آن چیزی اســت 
که نشــانه ای از سینما ندارد؛ البته 
اندکی هم چالش حرکت و بازی. 
مــا یك صحنه داریم و دو یا ســه 
بازیگر. داســتان دختران فیلم به 
کلیشــه ها دامن می زند. همه این 
داســتان ها را در موقعیت هایــی 
تلخ تــر و دراماتیك تر در فیلم های 
دیگر ایرانی دیده ایم. در «آینه های 
روبــه رو »، در «هــزاران زن مثــل 
من»، در «خانه دختر» و... . با این 
تفاوت که راویان همین قصه های 

تکراری، راویانی هســتند کــه در دل خدا خدا می کنیم 
شــاید اندکی بلغزنــد و فراتر از قواعد مرســوم و رایج 

فرشته بودن عمل کنند.
«شــبانه » اولین دختری اســت که ما با راز او آشــنا 
می شــویم؛ رازی کــه در کودکــی و به قول دوســتش 
در بیابانــی در جهنم دره توانســته روحــش را بدزدد، 
خواب هایــش را کابوس و آرزوی مرگ کند و در هراس 
دائم باشــد. دختری که می ترسد زندگی نامزدش نصیر 
با ندانســتن این راز نابــود شــود. او درحالی که تند تند 
لباس هــای زیبا بــرای عروســی دیگران مــی دوزد از 

هراس هایش می گوید!
بعد از او «نگار» اســت که دست به دامان نامزدش 
می شود تا استقلال و پاکی او را به رسمیت بشناسد و از 

مادرش بخواهد به او اعتماد کند.
«فرشــته» هم اســیر چارچوب های رایج اســت و 
حاضر است برای بودن با نامزدش هر تغییری را بپذیرد، 
هرچند نامــزدش این بار محکم تــر از او دفاع می کند. 
«نیلوفر» رازی دارد که مادرش و خودش وحشت دارند 
تا با پدرش در میان بگذارند. پدری که در گاوداری و در 
میان پهن و تپاله کار می کند اما سعی می کند همه چیز 
را برای خانــواده اش تأمین کند. دختر اما یك خواهش 
دارد؛ خواهشــی که انجامش در توان پدر نیســت! اما 
اپیزود «ناهید» نقطه اوج این فیلم اســت، روایتی دیگر 
از یك زن افغــان و موقعیت دردناك او برای رهایی! از 
صدای آژیر ماشین آتش نشانی تا آرامش انتهای کوچه 

که واقعه آنجا شکل می گیرد.
«راحیل» و «شکر» دختران دیگر هستند. فرقی ندارد 
۲۵ ساله یا ۱۳ساله؛ هرکدام آسیب دیده عشق ممنوعه 
که اکنــون ناگزیر از انتخاب های خطرناك هســتند. گاه 
موتورسواری با گل اســت، گاه پسری معتاد. هرچند ما 
هیچ گاه «شــکر» را نمی بینیم، مگر در صحنه آخر. آخر 
فیلم همه این زنان را بار دیگر ملاقات می کنیم، با همه 

نگرانی های برطرف نشده شان.

نگاهی به فیلم «هفت ونیم »
غیرت و بی آبرویی مرا می ترساند

جو  بایدن پس از ماه ها  رایزنی معاون  اول خود را معرفی کرد
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